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 مقدمه
اگر هم ادبیات را ذاتاً تجاوز از زبان بدانیم، به هر حـال بایـد   . شود، ناگریز زبان هم هست آنچه ادبیات نامیده می«

تـرین شـاعران    فـروغ یکـی از شـاخص   . )ونـه و سـی   بیست: 1370سارتر (» .بپذیریم که بیرون از زبان، ادبیاتی نیست
گزینی شـاعر،   شعر او را باید در گسترة واژگان و نوع واژه معاصر است که گرچه چهرة نهایی و هیأت کلی سبک

هاي خاص کلمات و ترکیبات، موسیقی ویژه و پرانعطاف و عناصر بلاغیِ به شدت تأثیریافتـه از   نحو و همنشینی



وجو کرد، اما بار اصلی سبک فروغ در گـروِ تمـایز زبـان شـعري اوسـت؛ زبـانی کـه در         ایده و ذهنیت او جست
گویـد کـه هـر شـاعر      هاي نقد ادبـی خـود مـی    الیوت در بحث«. دیگرگونِ شعرهایش نقش اساسی دارددهیِ  فرم

و با این نگاه، فروغ شاید یگانـه شـاعر دورة ماسـت     )97: 1376شمیسا (» گوید بزرگی به زبان عصر خود سخن می
نـوگرایی در شـعر و    که در هر دو عرصۀ لفظ و معنی ـ با تعهدي انسانی و اجتمـاعی ـ مهـر قطعیـت بـر رونـد       

از مسـائل عمـدة   ... دار، کودك، فرهیخته، عاشـق، زنـی تنهـا و     او به زبان کارگر، خانه. روشنفکري هنرمندانه زد
شـود کـه    اي فرهیخته و حساسیتی ظریف شعر گفت و همۀ اینها باعث مـی  امروز ایران و ایرانی با ذهن و اندیشه

در این زبـانِ کـاملاً ادبـی و کـاملاً عـاطفی، واژگـان خـاص و دنیـاي         . ارتباط با شعر او در نظر اول آسان بنماید
هـاي سـبکی شـعرِ     کند که به همین سبب در این مجال، از مجموع شاخص واژگانیِ خاص بسیار جلب توجه می

 .پردازیم هاي خاص او می گزینی فروغ، به گسترة واژگان و واژه
 

 واژگان در زبان شعر فروغ فرخزاد
 واژگان کهن )1
او در این آثار البتـه نـه   . گرا دارد زبانی نسبتاً کهن) دفترهاي اسیر، دیوار و عصیان(وغ در دورة اول شاعري فر

دفترهـاي تولـدي دیگـر و    (استعمال که بیشتر لغات فارسی فصیح به کار برده است، اما در دورة دوم  واژگانی کم
 .روییم اي روبه گاه محاوره بیشتر با واژگان امروزي و) ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

بسامد واژگان فارسی کهن در شعرهاي فروغ از آغاز تا انجام دوران شـاعري، رونـدي نزولـی دارد و کـاربرد     
این کلمات از نوع کلمات دیـرفهم و ناآشـنا   . رود تقریباً از بین می» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«آنها در دفتر 

شـوند و کـاربرد آنهـا نـوعی      اند که در زبان امروز معمولاً به کار گرفتـه نمـی   ادبی نیستند، بلکه اصطلاحاً واژگان
مـا بـه دلیـل    . هـاي کلاسـیک طبیعـی اسـت     البته حضور این کلمات در قالـب . دهد گی به زبان می قدمت و کهنه

 :کنیم ا میاکتف) 1368چاپ (فراوانیِ آنها، تنها به ذکر موارد و شمارة صفحه از مجموعه کامل اشعار فروغ 
، )24(، پیمانه )21(، بگذشته )17(، پیرایه )17(، دامان )15(، دمی )15(، ساغر )14(، رمیده )12(خویش 

، واپسین )37(، شوریده )36(، خفته )34(، شکفته )34(، غنوده )34(، بزم )31(، دلبرا )27(، یارا )24(ساغر 
، )185(، دوشین )136(، هودج )133(، آستان )124(، شرار )124(، رخت )42(، سوز و ساز )44(، باده )40(

، شبان )279(، هشتی )278(، خویشتن )263(، روزان )245(، دالان )230(، دیدگان )226(، شباب )218(بدرود 
 ...و ) 330(، تاراج )285(، صراحی )285(

امروز جایی  گرایی واژگانی فروغ بیشتر در کاربرد کلمات مخفف است که در تداول فارسی شکل دوم کهن
 :شود ندارد و در دفتر آخر او نشانی از این کاربرد دیده نمی

 :ـ بسامد ز



، »که از«به جاي » کز«یا در ترکیبی مانند » ز«به » از«کاربرد تخفیف واژگان در شعر فروغ، به ویژه دربارة 
استفاده کرده » ز«از » از«درصد موارد، به جاي  25در سه دفتر اول، فروغ تقریباً در . پربسامد و چشمگیر است

با وجود کاربرد (» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«درصد و در  14به حدود » تولدي دیگر«که این رقم در 
 .رسد به صفر می) با توجه به حجم شعرها» از«تقریباً زیاد 
 پایم باز کن بند گران را ز

 )50: 1368فروغ (سودا دلی آشفته دارم  کزین
 دانست کس نمی و هیچ

 که نام آن کبوتر غمگین
 )341: همان(ها گریخته، ایمانست  قلب کز

 :ـ تخفیف کلمات گوناگون و حتی کاربرد چند شیوة تخفیف در یک واژه
 خموشي بیرنگ و  یاد آن خنده

 )20: همان(که سراپاي وجودم را سوخت 
 در این فکرم که در یک لحظه غفلت

 )26: همان(پربگیرم  خامشاز این زندان 
 سازي خروش بی شکیبم را خمشیا 

 )193: همان(اي دیگر بیاموزم  یا ترا من شیوه
 ):مجموعه کامل اشعار فروغبا ذکر شمارة صفحه در (ـ دیگر کلمات مخفف 

به (، گهواره 38): به جاي بهتر(، به 65و  20): به جاي ناامیدي(، نومیدي 359و  15): به جاي بیهوده(بیهده 
و  248): به جاي اندوه(، انده 243): به جاي بسیار(، بس 240): به جاي یکدیگر(، یکدگر 192): جاي گاهواره

... 
 ):ـَه(  ـ تخفیف هجاي اه به 

 :از انواع پربسامد تخفیف در اشعار فروغ است و در واقع عمدة آنهاست
، خلوتگه )37(منزلگه ، )32(، سیه )29(، رهرو )26(، ناگه )143(، نگه )25(، تبه )25(، گنه )14(رهروان 

 ...، )39(، ره )249(، کوته )219(، هرگه )193(، همره )119(
 ):به تنهایی و در ترکیب(ـ تخفیف حروف 

): به جاي که اندر(، کاندر 27): به جاي از این(، زین 21): به جاي که اي(، کاي 15): به جاي که او را(کاورا 
، ار 269): به جاي واگرنه(، ورنه 100): چنین این به جاي که(ینچنین ، کا 81): سان این به جاي که(، کاینسان  66

 ...، 165): به جاي اگر(
 واژگان عربی) 2



یافته به زبان فارسی به نظر  نوع واژگان عربی در اشعار فروغ گرچه نخست جزو کلمات آسان و معمول راه
 : نوع و کثرت استفاده از این کلمات است بردن به ذهنیت ناامید و مضطرب او بیشتر به دلیل رسد، اما پی می

، ستور )45(، تمنا )43(، وجدان )50(، حور و کوثر )50(، سودا )12(، لذات ...)و  44و  31و  19و  12(عطش 
و  38(، عبث )281(، زوال )59(، حلال )43و  37(، وصال ...)و  147و  37(، محال )35(، ملال )20(، وداع )121(

، قفا )53(، جفا )186(، معبر )24(، محفل )250(، محجر )259(، مجمر )157(، طلب )41(غضب ، ...)و  40و  44
، )278و  43(، مشوش )45(، غریق )319(، مضحک )128(، ملول )49(، طفل )43(، هجر )302(، نقب )39(

، تحرك )307(، حریق )250(، حزین )138(، تشویش )220(، تطهیر )302(، منقلب )302(، متورم )419(مضطرب 
 61و  45و  30(، غافل )218(، عاصی )43(، مرارت )43(، حرارت )62(، الفت )41(، عشرت )36(، محنت )301(

، )329(، طویل )355(، مطبخ )323(، مورب )335(، استغنا )335(، لایق، نقصان )43(، فارغ )40(، ظاهر ...)و 
 ...و ) 377(هاي فاضل  ضله، فضلاي فکور و ف)375(، منقبض )338(، وقیح )330(متفکر 

در این میان، کلمات عربی بر وزن مفعول، هم از نظر فراوانیِ کاربرد و هم نوع و جنسِ آنها، که بیشتر حسی 
حضور این دسته از کلمات عربی از نخستین شعرها به همراه سایر کلمات عربی و کهن . اند هستند، برجسته

افته است و در دفتر آخر تقریباً تنها کلمات چشمگیر عربی در آثار پارسی آغاز شده و تا شعرهاي آخر ادامه ی
زند،  ها که در شعر فروغ فریاد می این کاربرد فراگیر نخست به صداي زن مجبور و محصور در زمان. اوست

مقاطع زندگی . مربوط است و دیگر نوع زندگی شخصی و خانوادگی او که شاید هرگز مطلوبش نبوده است
هاي جوانی  هاي عمیق کودکانه، سال هاي کودکیِ بدون فراغت و شادمانی و آسودگی سال: بود ازفروغ عبارت 

او دوست داشت . در خانۀ همسري بدون احساس نشاط جوانی و بعد عصیانی که به مذاق اطرافیان خوش نیامد
لی را در شعرش تداوم و خواستند او در سیطره باشد و این تناقص، صفات مفعو آزاد باشد، اما همواره کسانی می

، »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«تا » اسیر«گسترش داده است که سیر بسامد آن با توجه به حجم دفترها از 
 .سیري کاملاً صعودي است

 :بینیم در ادامه این صفات را به ترتیب و با ذکر بسامد می
، مصنوع و مدهوش و )بار 6(ور و مخفی ، مغر)بار 8(، مغشوش )بار 9(، معشوق )بار 12(معصوم و مرموز 

، مصلوب و محصور و موذي و محکوم و )بار 4(، مشکوك و معلوم و مفهوم و مسموم )بار 5(متروك و موجود 
، )بار 2(، مسلول و مأیوس و منفور و مجنون و مسکون و مفلوج )بار 3(مغلوب و محدود و مشغول و مغروق 

ذوب و مفلوك و مبهوت و مخدوش و ملعون و مرطوب و محزون مهجور و مسحور و موهوم و مجهول و مج
 ).بار 1(

اند و از آنها طنین خشم و  هایی انسانی هستند، همه منفی بینیم که جز در مواردي معدود، بقیه که حس می
 .شود یأس، شنیده می



 دایره واژگان) 3
شود،  هاي آن دوره محدود می نتیکدر ابتداي شاعري، دایرة واژگان فروغ به کلمات معهود سنت ادبی و رما

یابد که کلمات روزمره و حتی خشن، رام شعرِ او  اش به افقی وسیع دست می هاي اوج شاعري اما در سال
هاي زنانه و مادرانه، عناصر طبیعت، عناصر زندگی شهري و اروتیسم بیشتر دور  ذهن فروغ در حوزه. شوند می
بندي زیر  هاي برجستۀ واژگان فروغ را در دسته حوزه. نگ فروغ درآیدتواند به ر اي می زند، اما هر کلمه می
 :بینیم می

 مظاهر زنانه
اي است که از شعرش شنیده  جایگاه ویژة فروغ در ادب فارسی در درجۀ نخست به دلیل صداي خاص زنانه

انتهاي شعرهایش جاري این دید همواره از ابتدا تا . او کاملاً و به قول خودش خوشبختانه یک زن است. شود می
 .گردد نگري تبدیل می است و در دورة دوم شاعري، به هویتی زنانه، همراه با شهود و جزئی
بار تکرار، پربسامدترین و سپس عطر با  62در بین این جنس واژگان، کلمات زن و دختر با مجموع حدود 

گیر، چادر،  پیرهن، پیرهن زیر، عرق: اس و پارچهبار، انواع لب 45بار و دامن و دامان با  50بار، گیسو و مو با  52
بار، گریه و اشک با  40با مجموع بیش از ... چادرنماز، جامه، رخت، تنبون، حریر، ابریشم، مخمل، پرنیان و 

 .هاي بعد قرار دارند بار تکرار در مرتبه 32بار، و زیبا و زیبایی با حدود  32بار، ناز و نازك با  35مجموع حدود 
شود که در بخشیدن رنگ کلیِ  هاي زیر هم می واژگان زنانۀ فروغ محدود به اینها نبوده و شامل دسته دایرة

 :زنانه به اشعارش نقش اصلی دارند
 ...آینه، شانه، سنجاق، گوشوار، تاج، حلقه، ادکلن، سرمه، خلخال، زنبیل، کفش، اکلیل و : ـ وسایل زنانه

اطی، جارو، فرش، قالی، اجاق، آشپزخانه، بند رخت، پرده، وسایل چرخ خی: داري ـ کلمات مربوط به خانه
 ...و ...) کاسه، فنجان، پیاله، سفره، (آشپزخانه 

 ...ترشی، دوغ، چلوکباب، آش رشته، کشک، چاي و : ها ـ نام غذاها و نوشیدنی
بین آنها ابریشم و انواع پارچه که در ): باتوجه به سابقۀ آموزش خیاطی فروغ در هنرستان(ـ وسایل خیاطی 

 ...دوزي و  دوزي، بردري حریر پربسامدترند، چرخ خیاطی، تور، پولک، سوزن، منجوق کاري، خامه
زن، دختر، دخترك، خدمتکار، لچک به سر، خالـه خانبـاجی،   : کند ـ انواع واژگانی که به جنس مؤنث اشاره می

، حور، حضرت مریم، عروس، ماده، فـواحش، مامـا،   مادر، مام، مادربزرگ، خواهر، لیلی، فاطی، شاعره، کولی خانم
که وسعت نگاه فروغ به اقشار مختلـف زنـان و بیـنش اجتمـاعی او از گسـتردگی ایـن حـوزه        ... دایه، ننه قمر و 

 .واژگانی پیداست
 مظاهر مادرانه



وار فروغ به  اي که در تکرارهاي زمزمه غیر از نگاه مادرانۀ غیرقابل کتمان زن به هستی و جز نسیم مادرانه
وزد، کلمات صریحی هستند که اشاره به مادرِ وجودش دارند و وابستگیِ  هاي ابدي، در شعرش می عنوان لالایی

 .دهند عمیقِ او به کودکان و دوران کودکی را نشان می
بار تکرار، بارزترین  58هاي کودك، طفل، طفلک، بچه، نوزاد و جنین با مجموع حدود  در این میان، واژه

بار و شیر  7بار، لالایی  8مظاهر مادرانۀ گهواره، . بار تکرار شده است 26اند و سپس واژة مادر که بیش از  وهجل
ها و امور  بازي. را آورده و یک بار گفته پسر کوچک من» کامی«فروغ سه بار نام فرزندش . اند بار تکرار شده 7

بادبادك، بادکنک، عروسک، توپ، : شود ش دیده میبار در شعرهای 25ها بیش از  بازي کودکانه و نام اسباب
 ...جقجقه، پستانک، مشق، هفت سالگی، مدرسه، الفبا، لواشک، شوکولات، قایم موشک، الاکلنگ، یه قل دو قل و 

 جواهرآلات و سنگهاي قیمتی
به صورت هاي زنانه و شاید ناخودآگاه جاري در اشعار فروغ، توجه به جواهرآلات، به ویژه  از دیگر جلوه

در این میان طلا با حدود . بیند اي باران می رنگ و صفت، است که حتی مثلاً باران را هم به صورت تارهاي نقره
، الماس، 7، زر  8، نقره 10بلور : کلمات دیگر به ترتیب بسامد عبارتند از. بار تکرار بیشترین حضور را دارد 11

 .بار 1و نگین، مرجان و شمش  2، عاج، صدف 3، سیم 4گوهر، مرمر و مروارید 
 مظاهر طبیعت

فروغ در دورة نخست، شاعري رمانتیک است و توجه به طبیعت و اجزاي آن از خصوصیات شعرهایش 
 :او گاه جزئی از طبیعت است. یابد در دورة دوم، این توجه به صورتی عینی و صمیمانه ادامه می. است

 کارم باغچه میدر دستهایم را 
 دانم دانم، می دانم، می می، سبز خواهم شد

 در گودي انگشتان جوهریم و پرستوها
 )389: 1368فروغ ( تخم خواهند گذاشت

 :توان بررسی کرد اي سبکی است در چند دسته می توجه او به طبیعت و عناصر آن را که شاخصه
 ـ کلمات مربوط به اوقات طبیعی

بسامد واژة لحظه . شود هاي طبیعی سپري می ظهاوقات او در گذر لح. در شعر فروغ، زمان زنده جاري است
 :دهد بار تکرار، این اهمیت را نشان می 36بار و زمان با  58با 

 که باید، باید، باید ايلحظهدر 
 شود له می زمانهاي  مردي به زیر چرخ

 )410ـ409: همان(... گذرد مردي که از کنار درختان خیس می
 :یعی گذران لحظه و زمان در شعر فروغ هستندها، از مظاهر عمدة طب روز و شب و فصل

 ـ کلمات حوزة روز و شب



هاي واژگانی در شعرهاي فروغ این دسته است که به ترتیب بسامد، شامل  ترین حوزه یکی از پرجلوه
 :هاي زیر است گروه

 ).بار 60(، ستاره و اختر )بار 51(، ماه و مه )بار 174(شب : شب و مظاهر آن
، )بار 4(، غروب )بار 4(، ظهر )بار 24(، صبح )بار 90(، خورشید و آفتاب )بار 120(روز : روز و مظاهر آن

 ). بار 2(طلوع 
 .آلود برخی شعرها بسامد بیشتري دارند که در مجموع گروه شب و مظاهر آن در فضاي یأس

 ها ـ کلمات حوزة فصل
 ).بار 49: (، در مجموع)بار 17(، باران )بار 7(، تابستان )بار 25(بهار 
 ).بار 25: (، در مجموع)بار 11(، برف )بار 4(، زمستان )بار 10(پاییز 

شود  بینیم که باوجود نوع استفادة فروغ از این کلمات، به ویژه در دوران کمال شاعري، گرچه احساس می می
او، در  زمینه و ناخودآگاه سرشار از شور و احساسِ بارد، پس در شعرهایش همیشه زمستان است و برف می

شود، افزون براینکه کاربرد زمستان و  بسامد بالاي واژگان بهار و تابستان و بهار نسبت به گروه دیگر، مشاهده می
آلود است، اما فرداي بهاري و بارانی را  هایش بیشتر شب که جزءجزء لحظه برف معمولاً خوشایند است و با این

 .هم درنظر دارد
 ـ اجزاي مهم طبیعت

بار تکرار، بیش  46در شعر فروغ آمده است، و باد با ) بار تکرار 40با (بار تکرار، بیش از زمین  62آسمان با 
در بین مظاهر بزرگ . گیرد در شعر او وزیده است که از روح سرکش او سرچشمه می) بار تکرار 37با (از نسیم 

 .شود کرار در شعر فروغ دیده میبار و جنگل با سه بار ت 11بار، کوه با  39طبیعی، دریا و اقیانوس با 
 ـ گیاهان

فروغ بیش از همۀ اجزاي طبیعی با گیاهان آمیخته و حل شده است و با دید روشن و وسیع خود به همۀ گیاهان 
بار تکرار بیشترین حضور  34بار و درخت با  58بار، باغ و باغچه با  84در این میان کلمۀ گل با . توجه کرده است

اند و از میان درختان، کاج  بار، بیشتر تکرار شده 9بار و لاله با  10بار، گل سرخ با  11گلها، اقاقی با  از بین. را دارند
و ) بار 30(اجزاي گیاهان هم موردتوجه بسیارِ فروغ بوده که بیش از همه، شاخه . خورد بار تکرار به چشم می 4با 

 :آوریم ا که فروغ در این حوزه به آنها توجه داشت، میدر ادامه، واژگانی ر. اند به کار رفته) بار 11(شکوفه 
شقایق، اقاقی، بنفشه، شمعدانی، لاله، نرگس، قاصد، زنبق، لاله عباسی، گل سرخ، کوکب، مریم، : ها گل

 ...بو، پیچک، گلپونه و  نسترن، یاس، نیلوفر، سوسن، یاسمن، شب
ساقه، جوانه، غنچه، گلبرگ، تخم، ریشه، نهال، شاخه، بوته، دانه، میوه، برگ، شکوفه، : اجزاي گل و گیاه

 ...خوشه، شاخسار و 



 ...بید، نخل، سپیدار، زقوم، سدر، طوبی، گیلاس، سیب، گردو، گلابی، آلوچه و : نام درخت و میوه
جنگل، باغ، باغچه، گلزار، نخلستان، گلشن، کشتزار، گلدان، نیزار، گندمزار، چمنزار، : مکان رویش گیاه

 ...گلکاري، مزرعه و زار،  سبزه
 ...سبزه، چمن، علف، گندم، هندوانه، خربزه، پیاز، کتان، باقلا، شبدر، : گیاهان دیگر

 ـ حیوانات
شعر فروغ نیز نه تنها از این . اي دارند حیوانات، هم در ادبیات کلاسیک و هم در شعر مدرن جایگاه ویژه

یوانات مثل کلاغ، که کاربرد فروانی دارد و در شعر مستثنی نیست، بلکه بسیاري از ح) حضور حیوانات(قاعده 
بار تکرار  40اند که در بین آنها، ماهی با  هاي او مجوز ورود یافته کند، در سروده امروز شدیداً غارغار می

بار  25بار تکرار و پرنده با  27با ) به معنی عام و بیشتر مجازي در دورة اول(واژة مرغ . بیشترین بسامد را دارد
 4(، آهو و کرم )بار 5(، موش )بار 6(، کلاغ )بار 7(، گنجشک )بار 9(، کبوتر )بار 10(مار . اند ر مرتبۀ بعديد

 .شوند در شعرهاي فروغ دیده می) بار
حیواناتی نظیر پرستو، پروانه، قورباغه، غوك، گربه، خروس، گرگ، خفاش، گوسپند، سگ، خرگوش، زنجره، 

با بسامدهاي کمتر ... قاب، سیمرغ، بلبل، خر، قو، ملخ، سوسک، کاکلی، سار و رتیل، سیرسیرك، قناري، اسب، ع
 .بینیم که دایرة واژگانی او در این زمینه هم خیلی وسیع است می. حضور دارند

 واژگان اروتیک ةحوز
پروا، آن هم  در شعر است که تا این حد بی شهوانیپردة مسائل  هاي سبکی شعر فروغ بیان بی از جمله شاخصه

 .سابقه است از سوي یک زن در ادب فارسی، بی
گراست،  هاي فرهنگی جنس گرا نیست و از نظر ارزش که زبان فارسی از نظر ساختاري جنس باتوجه به این«

ایند و پسندیده هایی در فرهنگ و ذهنیت ایرانی وجود دارد که کاربرد آنها توسط زن، خوش اصطلاحات و واژه
هاي تشنه و شهوت و هوس را به تصویر  نیست، اما فروغ این چهارچوب را نادیده گرفت و داغ بوسه بر لب

 :بینیم درادامه فراوانی انواع این واژگان را می. )245: 1380فرخزاد (» سابقه بود کشید که در زبانِ زنانِ شاعر بی
اند و سپس کلمات گروه لذت،  بسامدترین واژگان این حوزهبار تکرار، پر 150بار و لب با  60بوسه با 

بار در  60با حدود مجموع بیش از ... هوس، کام، وسوسه، شهوت، خواهش، تشنج، عشرت، تمنا، بکارت و 
 60بار و تن و پیکر نیز با بیش از  60گروه آغوش، هماغوشی و همخوابگی با بیش از . جایگاه بعدي قرار دارند

. اند بار تکرار آمده 28بار و بستر با حدود  55هاي جنسی با مجموع بیش از  اندام. را دارند  بۀ بعديبار تکرار رت
 ...عریان، برهنه، جفت، آب جادو و : شوند انواع واژگان دیگري از این حوزه با بسامدهاي کمتر هم دیده می

 مظاهر شهري
، بسامد واژگان شهري در شعرش زیاد است و بودن آن است و به تبع هاي مهم شعر فروغ، شهري از خصیصه



تر شده و صبغۀ  تدریج در مراحل کمالِ شاعري، غلیظ این رنگ هرچند ابتدا در طرح شعرهایش کم است، به
فروغ شاعر زندگی است؛ زندگی امروز در شهرهاي . گردد شهري به روشنی در شعرهایش جاري و ساري می

 :بینیم یاین واژگان را در چند گروه م. امروزي
در این گروه کلماتی مانند میدان، خیابان، ایستگاه، فواره، . اند شهر و کوچه پربسامدترین واژگان این حوزه

قرار ... چهارراه، بازار، بیمارستان، سردخانه، پل، برج، کارخانه، پامنار، شابدوالعظیم، المپیک، سینما، توپخانه و 
و نیز پاسبان، ... انفجار، خمپاره، مسلسل، بمب، آهن، سرب و  هاي بعدي کلماتی هستند نظیر گروه. دارند

و همچنین کلماتی چون پپسی، بستنی، ... و قانون، حقوق، تمدن، فرهنگ، مجلس و ... گشتی، رفتگر و 
و ابزارهاي انسان شهري مثل روزنامه، قبض، مجله هنر و دانش، مقوا، تقویم، ... سرفه، شوکولات، شربت سیاه

دودي، تخت فنري، رادیو، قبض، کارد،  نامه، چلچراغ، چکمه لاستیکی، پلاسکو، کاشی، ماشینچراغ، شناس
 ...پز برقی، ساعت ناوزر، تیر تلگراف و  فندك، عکس، خودکار، جدول، دستگاه، کباب

 و مستی دحوزة اعتیا
ت ادبی بوده و اش بیشتر در ادامۀ سن در شعر فروغ نوعی از کلمات هم فراوانند که در دورة اول شاعري

اند، اما در دورة دوم به عنوان مسائلی که در  واقعی و عینی نیستند و بیشتر در مقولۀ معانی و مجازي و استعاري
رو  اند، با آن روبه جامعه و تمدن امروز حضوري عینی و ملموس دارند و در معانی حقیقی خود به کار رفته

، باده )بار 56(ها  خانواده مست و هم: ترتیب بسامد عبارتند از در دورة اول شاعري او این کلمات به. شویم می
و در دورة دوم، ... ، خمار و )بار 5(، ساقی )بار 5(، ساغر )بار 7(، پیمانه )بار 25(، می )بار 32(،  جام )بار 17(

، مسکّن )بار 4(عتاد ، اعتیاد و م)بار 2(، جام )بار 1(، الکل )بار 2(، افیون )بار 4(، سیگار )بار 4(شراب : کلمات
 .شود قرار دارند که تفاوت آنها به روشنی دیده می... و ) بار 1(، اشنو )بار 1(، توتون )بار 1(، منگ )بار 1(

 حوزه رنگ و نقاشی
باتوجه به این زمینه و . دانیم فروغ دورة نقاشی گذرانده و از آثار او، چندین پرتره هم باقی مانده است می

خط، نقش و . مظاهر نقاشی و رنگ در اشعار او بسیار چشمگیر است، به ویژه در دفتر آخرذهنیت، حضور 
واژة حجم از . یابد شود و در شعر دیگران گسترش می گویی با شعر فروغ است که وارد شعر معاصر می حجم، 

ریم به آغاز فصل ایمان بیاو«و » تولدي دیگر«بار و تنها در دو دفتر  8واژگان خاص این شاعر بزرگ است که 
بار در اشعار فروغ به کار رفته که تنها یک بارِ آن مربوط به دو دفتر  31نقش حدود . به کار رفته است» سرد

بارِ آن در دورة نخست شاعري و باقی در  4بار در شعرهایش آمده که تنها  32آخرش است و خط در مجموع 
 .دو دفترِ آخرِ اوست

 زمان خطدر  حجمیسفر 
 خشک زمان را آبستن کردن می خطحجو به 



 از تصویري آگاه حجمی
 )390: 1368فروغ (گردد  که ز مهمانی یک آینه برمی

با حدود ... رنگ، بیرنگ، شبرنگ، رنگ رنگ، رنگین، خوشرنگ و  ها، پریده کلمۀ رنگ در قالب رنگ، رنگ
بار، روشن و تیره هر  60حدود بار تکرار، پربسامدترین واژه در این موضوع است و سپس سیاه و سیه با  89

 :هاي دیگر قرار دارند هاي زیر در مرتبه بار تکرار و بعد رنگ 45کدام با بیش از 
 ).بار 9(، طلایی )بار 10(، زرد )بار 16(، سفید و سپید )بار 16(، آبی )بار 30(، سرخ )بار 35(سبز 

اي، سیمگون، سیمین، زرین،  فی، نقرهبنفش، بر: هایی با بسامدهاي کمتر قرار دارند در مرتبۀ بعد رنگ
 ...رنگ، صورتی، قرمز، نیلگون، فسفري و  قیري

انبوهیِ مجموع رنگ سیاه و سرخ و تیره در مقایسه با سپید و آبی، بیانگر دنیاي مأیوس و عصبی فروغ است 
تر  و دنیایی انسانیگیري انسانی دیگر  و در عین حال بسامد سبز، بیانگر امید جاري در روح عاصی او براي شکل

ها  انسان. طلبد ها در شعر یک شاعر تخصصی ویژه و کنکاشی دقیق می شناسانۀ رنگ است، هرچند بررسی روان
ترین  ها دارند و گویی تفسیر کلی آنها، پیچیده ها و شکل هاي متفاوتی از رنگ هاي متفاوت، برداشت به دلیل روان

 .کارهاست
 کلمات کلیدي) 4

انی که در بخش دایرة واژگان بررسی شد، جزو واژگان کلیدي و شخصی فروغ هستند، مانند بسیاري از واژگ
پرهیزیم و توجه ویژة شاعر  که از پرداختن دوباره به آنها می... زمستان، گیسو، حجم، اقاقی، ماهی، آبی، شب و 

 :گیریم را به برخی کلمات دیگر پی می
 ادات تشبیه

یافتۀ فروغ باعث شده تا او از  تشبیه، ادات تشبیه هم بسیارند و نگاه توسعهدر شعر فروغ به دلیل فراوانی 
بار تکرار،  17با » انگار«بار و  50با حدود » گویی«در این میان کاربرد شخصیِ . انواع ادات تشبیه استفاده کند

به دلیل کاربرد وسیع و البته جلب توجه آنها نه به دلیل بسامد بیشتر نسبت به سایر ادات است، بلکه . ویژه است
براي فروغ که همه چیز را لیز و لغزنده و . خاص آنها نسبت به شعرهاي شاعران دیگر و دیگر ادات تشبیه است

که ادات  چیز برایش ثبات و قطعیتی ندارد، معناي واقعی این دو واژه افزون بر این بیند و هیچ مشوش می
 :تاند، با ذهنیت شاعر در تناسب کامل اس تشبیه

 معشوق من
 گشته است هاي فراموش ز نسل گویی
 که تاتاري گویی

 در انتهاي چشمانش
 پیوسته در کمین سواریست



 که بربري گویی
 هایش در برق پر طراوت دندان

 )324: 1368فروغ (مجذوب خون گرم شکاریست 
 :کند انگار استفاده میبه طور عمده و تقریباً انحصاري از » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«فروغ در دفتر 

 در مسیري از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده نمایان شد انگار
 از خطوط سبز تخیل بودند انگار

 زدند هاي تازه که در شهوت نسیم نفس می آن برگ
 انگار

 سوخت ها می آن شعله بنفش که در ذهن پاك پنجره
 )399ـ398: همان(چیزي به جز تصور معصومی از چراغ نبود 

 صفات
اش تجربه کرده، مانند زود عاشق شدن، زود جدا شدن، زود  هایی که فروغ در دوران کوتاه زندگی همۀ تنش

، و همچنین نوع ارتباط با خانواده و ناامنی در روابط عاطفی با دیگران، ...مادر شدن، زود از فرزند دور ماندن و 
در نتیجه در شعر او با فراوانی صفاتی . شعر بگوید باعث شده این زن تنها با ذهنی عصبی و خسته و پرتنش

که پیش از این بررسی شد، قسمت مهمی از » مفعول«کلمات بر وزن . ها هستند روییم که القاگر این حس روبه
پردازیم، البته صفات مرکبی  در ادامه به تعداد دیگري از صفات شخصی در شعر فروغ می. اند انواع این صفات

 .شوند ، در قسمت کلمات مرکب بررسی می...جو و  جو، دیوانه نهمانند بدخو، کی
است که این واژه » خسته«بار در شعرش آمده و نیز  60ست و این صفت حدود »تنها«فروغ بیش از همه چیز 

 35در شعر فروغ نقش مهمی دارد و هم به عنوان صفت و هم به عنوان قید » سخت«. بار تکرار شده است 57نیز 
در . رود هاي دیگر هم به کار می است، افزون بر آن به عنوان نوعی تأکید براي قیدهاي دیگر یا صفت بار آمده

. اي به عصر عدم قطعیت و تزلزل در همۀ ارکان زندگی است بار که اشاره 17با بسامد » لرزان« صفت ،مرتبۀ بعدي
دادن دنیاي پر از نگرانی فروغ نقش در نشان ) بار 12(و تشویش » مشوش«و ) بار 13(» اضطراب«و » مضطرب«

بار تکرار، به مفهومِ  10با » سست«بار و در ادامه  8با » افسرده«بار و  15با » پریشان«طور  مهمی دارند و همین
 .بخشند اعتباري امور عمق می بی

 ضمایر اشاره
ینی که وجوي ا وجو بوده است؛ جست شاید فروغ با شخصیت متفاوت و هنجارشکنش همواره در جست

شود با یک بار خواندن مجموعه شعرهایش، متوجه کاربرد  پنهان شده و آنی که در دست نیست و این باعث می
گویا او هنوز دخترك بازیگوشی است که با انگشتان کوچکش به چیزي مبهم اشاره . شویم» آن«و » این«وسیع 

اند و او فروغی  ا بسامد مساوي به کار رفتهبار ب 290در دوران اول شاعري، این و آن هر کدام حدود . کند می



بار، تقریباً  170با بسامد حدود » آن«است بر سر دو راهی تردید بین این و آن با جاذبۀ یکسان، اما در دورة دوم، 
دستی و روزمره  هاي دم»این«با گذشت زمان، فروغ از . بار به کار رفته است 90با بسامد » این«نزدیک دو برابر 

نتیجۀ گذشتن او از » آن«شاید این . کند دور از دست پرواز می» آن«هاي فریبنده فراتر رفته و به سمت  هو بازیچ
 .سطحِ زندگی به مفاهیم عالی انسانی باشد

 ضمایر منفرد شخصی
از واژگان اصلی شعرهاي فروغ هستند، زیرا او شاعري است که به درون و به فرد خیلی » او«و » تو«، »من«

، یعنی »او«و باز هم کمتر براي » تو«هستند و کمی کمتر براي » من سرایی«بیشتر شعرهاي فروغ . دهد اهمیت می
 .شود و شعرهاي او نمایشِ بزرگ منِ او هستند و منِ تو مشاهده می» من«بیش از هر چیزي در شعر فروغ، 

شود که در  یده میمورد ضمیر منفرد شخصی در شعر فروغ د 990در دورانِ نخست شاعري، نزدیک به 
با » تو«درصد، رتبۀ اول را دارد،  53با » من«رسند و در این میان،  مورد می 380دوران دوم این ضمایر به حدود 

در دوران دوم بیش از » من«گیرد که کاربرد  درصد در جاي سوم قرار می 17با » او«درصد در مرتبۀ دوم و  30
بوده » او«و » تو«، فروغ بیشتر در گیرودار ذهنی با معشوق متجلی در دوران اول است، زیرا در آغاز راه شاعري

 .است
 کلماتی به رنگ فروغ

او همۀ زوایاي نزیستۀ زندگی را هم زیسته و خط . تر است در دنیاي خاص فروغ برخی مفاهیم پررنگ
. بسیاري اشاره شده استقرمزها را ندیده گرفته است، در نتیجه کلمات دنیاي او بسیارند که پیش از این به 

دارند که ... اند یعنی دو سویۀ متضاد، خشن و لطیف، مطلوب و نامطلوب و  برخی واژگان در شعر فروغ دوگانه
 .در این تقابل، غلبۀ بیشتر با جنبۀ مطلوب است، مگر دربارة مرگ که در برابر زندگی پربسامدتر است

چشم«بار بسامد بالایی دارند و در میان آنها،  306ه چشم، نگاه و دیده با مجموع در شعر فروغ، گروه «
بسیار به کاربرده و این یکی از  ،اي کهن در بافت امروزین فروغ دیده را به عنوان کلمه. پربسامدتر است

 .هاي سبکی شعر اوست خصیصه
 بر او بخشایید

 تفاوت یک تصویر بر خشم بی
 که آرزوي دوردست تحرك
 ودش در دیدگان کاغذیش آب می

 بر او ببخشایید... 
 بر او که از درون متلاشی است

 )302: 1368فروغ (سوزد  اما هنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور می
بار، از دیگر واژگان مورد  220با مجموع حدود ... گروه کلمات آتش، گرما، شعله، شرار، سرما، سرد، یخ و 



و شعله و گرما، پربسامدترند و در کل هم نسبت به سرما و علاقۀ فروغ هستند که در دورة اول، به ویژه آتش 
دهد، دربارة گروه اول بیشتر مجازي است و دربارة گروه دوم،  مفهومی که فروغ به دست می. سرد و یخ بیشترند

 .حقیقی
بار در  200دیگر کلمات خاص مبین دنیاي فروغ، عشق، نفرت، ایمان و گناه هستند که در مجموع بیش از 

تقریبا سه برابر » گناه«بار تکرار، پربسامدترین است، اما  150با » عشق«ي او حضور دارند و در بین آنها، شعرها
 .خیلی ناچیز است» عشق«در مقایسه با » نفرت«به کار رفته و » ایمان«

که هر چند از ) بار تکرار 70با مجموع حدود (کلمات دیگر مورد علاقۀ فروغ، تاریکی و ظلمت هستند 
البته فروغ همان طور که . اي دارند کمترند، اما نمود ویژه) بار تکرار 100با مجموع (ه چراغ، نور و روشنایی گرو
 :گوید می

 گوش کن
 )291: 1368فروغ (شنوي؟  را می ظلمتوزش 

 :به همان اندازه هم طالب نور و روشنی است
 چراغ بیاري من آمدي براي من اي مهربان  اگر به خانه

 و یک دریچه که از آن 
 )343: همان( به ازدحام کوچۀ خوشبخت بنگرم

گروه کلمات گور، مرگ و قبر و ). بار تکرار 147با حدود (از دیگر کلمات خاص فروغ دل و قلب هستند 
 .آیند بینی او به شمار می هاي مهم ذهن و جهان زنده و زندگی هم از واژگان ویژة شاعرند و از درگیري

که در همین » چشم«که در شعر فروغ زنده است و در واژگان زنانه به آن پرداخته شد و » گیسو«افزون بر 
است که او در برخی شعرها و بر اثر همان روح عاصی و » دست«بخش دیدیم، عضوِ مهم دیگر از نظر فروغ، 

 :کند یاد می» پنجه«جویش از آن با لغت  ستیزه
 هاي خشک پنجهتوان با  می

 و کشید و دیدپرده را یکس
 )318: 1368فروغ (بارد  در میان کوچه باران تند می

. هاي گرم، پیداست هاي خشک به جاي دست خشونت و عصبی بودن شاعر در آن لحظه از ترکیب پنجه
 .داشتنی فروغ است از واژگان مثبت و روشن و دوست» دست«

 اي سراپایت سبز
 اي سوزان، در دستان را چون خاطره دستهایت

 )292: همان(من بگذار  عاشق
 )بار 108با مجموع حدود (از دیگر کلماتی که فروغ به آنها توجه دارد، زندان، قفس، خانه و پنجره است 



اند؛ زمانی که او در خانۀ همسر  در شعرهاي فروغ، به ویژه دورة اول، زندان و قفس پربسامد و پرکاربرد بوده
دها در دوران پختگی شعر و شعور، در خانه دنبال آرامش و امنیت اما بع. یا پدر حس زندانی بودن داشته است

کند و اگر برخی شعرهاي فروغ در  اتاق و خانه حس بدیهی سعادت را در ذهن زنانۀ فروغ متبلور می«. است
گذرد، از این روست که براي او هر اتاقی مرکز جهان است و او دنیا را به درون اتاق  فضاي یک اتاق می

اي است که نور و روشنی و  و پنجره، روزنه )55: 1380ساري (» که از اتاق بیرون برود ند، به جاي آنخوا فرامی
هاي مهم شعر او و  پنجره از کلیدواژه. کند نسیم و آزادي را به ظلمت تنهایی و آشفتگی فروغ دعوت می

 .است» خانه«و حتی » زندان«بسامدش بیش از 
بار تکرار  88در شعر فروغ دفعات استفاده از واژة زن و مرد تقریباً مساوي است و این دو واژه مجموعاً 

اما در مراحل بعد  ،»بهر عشرت آفریدند«زن در ابتدا زنی است در پی هوس و کام و زنی که او را فقط . اند شده
و سیماي جدید خود، با دشواري، به درون فرهنگ  واژة مرد با رنگ«. »فصلی سرد  تنها، در آستانه«رسد  به زنی می

زاد، رنگ دیگري نیز یافته است، که آن ویژة  شود که، بخصوص در آثار فرخ هاي عاشقانه و سنتی وارد می واژه
شود  در ردیف حریف و مخالف قهرمان زن، در شعر ظاهر می) عصیان(سرانجام مرد در . شخصیت زنانۀ اوست
خیزد که در دفاع از حقش براي تساوي و برابري و حق خلاقیتش، برخاسته و به مبارزه  و در برابرِ زنی برمی

ها را به شاعر شناساند و بر او آشکار ساخت که شاعر است، حال او باید در این  عشق، شادي. ایستاده است
کلیاشتورینا (» وشدترین تصمیم خویش را بگیرد؛ یا معشوق را تغییر دهد یا از عشق چشم بپ نقطه از زندگی بزرگ

هرچند او به مرد پیوست و از مرد گسست، اما همواره در کنار زنِ ذهنش، مرد هم حضور و نمود . )164: 1380
 :کند دارد و وقتی که با خود زمزمه می

 و این منم
 تنها زنی

 )395: 1368فروغ (ي فصلی سرد  در آستانه
 :داند می

 )396: همان(گذرد  از کنار درختان خیس می مردي
هاي اصلی دنیاي زبانی  بار و با برتري حضور امید، از واژگان و موتیف 87حسرت و امید با مجموع حدود 

 .اند فروغ
که رنگی » یار«، به ویژه )بار 51با بسامد مجموع (اند  هم در اشعار فروغ رنگ خاصی یافته» یار«و » دوست«

واژة یار از نظر مفهوم «. جفتی جاودان شده استعاطفی و صمیمی دارد و دوستی خالص است که براي شاعر 
 )46: 1378پور  علی(» .دوست، معشوق، بت و خدا: و ظرفیت، بارهاي عاطفی گوناگون با خود دارد

خوریم که با الگویی  شناسانه به کلمات شعرهاي فروغ به تعداد دیگري از واژگان برمی با نگاه سبک
ترین آنها را  تکرارشونده و کاربردي ویژه، در فضاسازي شعرهاي او مؤثرند و با ذکرِ بسامد، تعدادي از مهم



 ).بار 25(و سلام ) بار 63(آب ، )بار 70(، سایه )بار 75(، خدا )بار 80(، راه )بار 92(صدا : بینیم می
 عینیت و ذهنیت در واژگان) 5

بینی او هم تکامل نیافته و  هاي سنت ادبی است و جهان شعر فروغ در دورة اول شاعري وابسته به کلیشه
ویژه  و به» تولدي دیگر«بسامد اسم معنی در اسیر، دیوار و عصیان زیاد است و نسبت به آنها بسامد اسم ذات در 

 .بیشتر است» ن بیاوریم به آغاز فصل سردایما«
، و برخی از ...هوس، مستی، حسرت، اندوه، لذت، درد و : هاي معنی در دورة اول عبارتند از برخی از اسم

 ... .باغچه، کاشی، آینه، پنجره، ساعت، میز و : هاي ذات در دورة دوم مانند اسم
او در دورة اول، باتوجه به رمانتیسم حاکم بر . تدرواقع فروغ همواره صمیمانه و صادقانه سخن گفته اس

 :کند و این مولود نوع نگاهش به زندگی و شعر است فضاي شعرهایش از کلمات ذهنی بیشتر استفاده می
 داري صفااي زن که دلی پر از 

 مجو، مجو، هرگز وفااز مرد 
 داند را نمی معنی عشقاو 
 )77: 1368فروغ (دل خود به او مگو هرگز  راز

گرچه در . گذارد در دورة دوم شاعري، فروغ زندگی را در شعرهایش به طور ملموس و عینی به نمایش می
گوید، چون  این دوره، شاعر ذهنیتی اجتماعی و فلسفی دارد و از بسیاري مفاهیم ذهنی و فلسفی سخن می

یابد سرشار  جوید، زبانی می نگرد و از تجارب فردي سود می ها می در بیان آن به زندگی، جهان، اشیا و پدیده
 :شود به همۀ کلماتش دست کشید و آنها را دید و شنید و بویید و حتی چشید از حس که می

 او ناامیدیش را هم
 و فندك و خودکارش لشناسنامه و تقویم و دستمامثل 

 )425: همان(برد  می کوچه و بازارهمراه خود به 
 :واژگان آفاقی و انفسی برقرار استاما در نگاه کلی در اشعارش تعادل بین 

 خورد ترك می انبساط عشقاز  پوست تنمدیدم که 
 حجم آتشینمدیدم که 

 شد آبآهسته 
 و ریخت، ریخت، ریخت

 ماه منقلب تاربه گودي نشسته،  ماه، ماهدر 
 در یکدیگر گریسته بودیم

 )308: 1368 فروغ(وار زیسته بودیم  را دیوانه اعتبار وحدت لحظه بیدر یکدیگر تمام 
 بافت واژگان) 6



هایی از آن را  هایی دارد که بخش ها حرف فروغ فرخزاد دربارة واژگان، تجربه و برخورد زنده با واژه«
هاي اطرافم و خطوط اصلی این دنیا نگاه کردم، آن را  من به دنیاي اطرافم، به اشیاي اطرافم و آدم: خوانیم می

اگر . شود تازه که مربوط به همان دنیا می هاي کشف کردم و وقتی خواستم بگویمش، دیدم کلمه لازم دارد؛ کلمه
جان . ها هنوز شاعرانه نشده است به من چه که این کلمه. ها را وارد کردم مردم، اما نترسیدم، کلمه ترسیدم، می می

ها را وارد  زندگی ما فرق دارد؛ خشن است؛ تربیت نشده است؛ باید این حالت... کنیم اش می که دارد، شاعرانه
عر ما اتفاقاً به مقدار زیادي خشونت و کلمات غیرشاعرانه احتیاج دارد تا جان بگیرد و از نو زنده شعر کرد، ش

 )153: 1380کلیاشتورینا (» ...شود
اي به خودي خود و فی ذاته شاعرانه یا غیرشاعرانه نیست، تنهـا کـاربرد    همان طور که در نگاه نیما هیچ واژه«

در اشعار فروغ هـم،  . )210: 1378پور  علی» «نندة شاعرانه بودن یا نبودن آن استک یابد، تعیین آن و کارکردي که می
انـدازهاي واژگـانی در    ایـن دسـت  . دهـد  ترین کلمات، بافتی شدیداً شاعرانه به شعر مـی  ترین و خشن غیرشاعرانه

ی حـاوي  روحیۀ عصـیانگرش در کلمـات  . هاي سبک زبانی شعر فروغ است روشن سنت ادبی رایج فارسی از سایه
این احساسات و جنس واژگان غیرلطیف و دید خاص به دنیاي اطـراف، بیشـتر ایـن خصیصـه را تقویـت کـرده       

در «یک لالایی است، اما چون از زبان مادري عصبی و بـا حـس گنـاه اسـت،     » دیو شب«طور مثال شعر  است، به
هاي دیو شب، که گناهکـاري مـادرِ    رفهفضاي شعر را س. هاي نرم و آهنگین نشانی نیست بافت این لالایی از واژه

 :)281: 1380فرخزاد (» هاست، پر کرده است هاي فروغ که پژواك این نکوهش نکوهد و ناله دامن را می آلوده
 لاي لاي، اي پسر کوچک من

 دیده بر بند، که شب آمده است
 دیو سیاهدیده بر بند، که این 

 )47: 1368فروغ (... ، خنده به لب آمده استخون به کف
 :کشد طور به تصویر می و جامعۀ بیمارِ آن روز را در بافت واژگانی خاص این

 هاشان به جاي گل هاي ما همه در خاك باغچه همسایه
 کارند می خمپاره و مسلسل

 هاي کاشیشان هاي ما همه بر روي حوض همسایه
 گذارند سرپوش می

 هاي کاشی و حوض
 آنکه خود بخواهند بی

 )427: همان( باروتندانبارهاي مخفی 
 اضطراب سبک



هاي زبانی در شعر فروغ این است که گاه در روند زبانِ روان و امروزین فارسی دچار اختلال  یکی از کاستی
شود که براي روشن شدن مسأله، به برخی موارد اشاره  گرایی و به قول دکتر شمیسا، اضطراب سبک می کهنه
 :شود می

 و رنگ باخت بنشستها، فروغ تو  در سایه
 )293: همان(کنی؟  پوش می او را به سایه از چه سیه

کند و از  کند و در خط سیر زبان معاصر او ایجاد اختلال می ، ذهن مخاطب را دچار آشفتگی می»بنشست«که 
 .کاهد نفوذ آن در دل و جان مخاطب می

 :ـ کز به جاي که از
 هاي من شکاف پلک کزآن روزهایی 

 )274: 1368فروغ (جوشید  ی از هوا لبریز، میآوازهایم چون حباب
 دانست و هیچکس نمی

 )341: همان(ها گریخته، ایمانست  قلب کزکه نام آن کبوتر غمگین 
 :ـ ز به جاي از، کنون به جاي اکنون

 دورها و دورها زتو آمدي 
 سرزمین عطرها و نورها ز

 به زورقی کنوناي مرا  نشانده
 ابرها، بلورها زها،  عاج ز
 را ببر امید دلنواز منم

 )284: همان(ببر به شهر شعرها و شورها 
 حجمی از تصویري آگاه

 )390: همان(گردد  مهمانی یک آینه برمی زکه 
 :ـ کوته به جاي کوتاه

 چرخد نسیمی گیج شبها که می
 )295: همان(دلتنگ  کوتهدر آسمان 

با تکیه بر عناصر زبان کوچه و بازار، بنیان  براي فروغ فرخزاد که زبانش را بر مبناي روابط گفتاري رایج«
 کند، بازگشت به گذشتۀ زبان دور می ـ بینیم چنان که در زبان نیما و اخوان می ـ نهد و آن را از سازمانی منسجم می

در چنین مواردي . ، بازگشتی دشوار و پرخطر است ـ )مانند حروف(هرچند به تصادف و در قلمروي کوچک  ـ
 :)184: 1378پور  علی(» کند پذیر جلوه می زبانی آسیب فروغ شاعري با

 آنگاه
 خورشید سرد شد
 ها رفت و برکت از زمین



 صحراها خشکیدند بهها  و سبزه
 )336: 1368فروغ (دریاها خشکیدند  بهو ماهیان 

 واژگان مرکب و مشتق) 7
نوع و . متن خلاق مانند شعرهاي زبانی یک متن، ترکیبات آن است، آن هم در یک  ترین جلوه یکی از مهم

ترین خدمات ادبی شاعر به غناي یک  تازگی آنها نشان ورزیدگی زبانی ذهن شاعر است و این یکی از بزرگ
رسد  به نظر می. در شعر فروغ انواع کلمات مرکب و مشتق وجود دارند و فراوانی آنها هم زیاد است. زبان است

 .ه پربسامدترین آنها هستندواژ+ شده با الگوي بی  گروه کلمات ساخته
 ترکیبات ساخته شده از تکرار واژه یا اسم صوت

خوریم که از تکرار دو کلمه یا اسم صوت با میانوند یا بدون میانوند  در اینجا به نوعی از کلمات مرکب برمی
 :برخی از این کلمات عبارتند از. شود ساخته می

هاي هاي، یکایک، پیاپی، نرم نرمک، ترس ترسان، نوش کشمکش، دم به دم، سرتاسر، رنگ رنگ، لاي لاي، 
نوش، دمادم، گاه گاه، سو سو، چاك چاك، خش خش، پیچ در پیچ، کشاکش، پیچاپیچ، نم نم، لبالب، قطره قطره، 
نفس نفس، جیر جیر، پی در پی، آرام آرام، کو به کو، هی هی، پا به پا، سوت سوتک، جقجقه، وغ وغ، هو هو، 

 ).جزو واژگان مهم فروغ(تاراخ، تکه تکه  داخ داخ، تاراخ
گمان،  فروغ، بی بنیاد، بی کران، بی تاب، بی گمان، بی پایان، بی بی): اسم+ بی (ـ ترکیبات ساخته شده از 

قدر،  تأمل، بی آرام، بی حاصل، بی جان، بی تجربه، بی شکیب، بی آغاز، بی زوال، بی خبر، بی قرار، بی تشویش، بی بی
ثبات،  سبب، بی پروا، بی انتظار، بی آزار، بی دریغ، بی خواب، بی کفایت، بی سامان، بی اعتبار، بی آهنگ، بی رنگ، بی بی
 ...رمق و  تحرك، بی سر، بی مجنون، بی بی

گاه، نهانگاه، گذرگاه، سحرگاه، شبانگاه، دیرگاه،  خوابگاه، تکیه): گاه+ اسم (ـ ترکیبات ساخته شده از 
گاه، زادگاه، گلوگاه، ایستگاه، گیجگاه،  گاه، هیچ گاه، وعده گاه، بوسه اه، چراگاه، پروازگاه، قبلهصبحگاه، درگاه، بارگ

 ...کشتارگاه و 
آلود،  آلوده، غبارآلود، گناه آلوده، تب گردآلوده، دردآلود، ننگ): آلود یا آلوده+ اسم (ـ ترکیبات ساخته شده از 

ي  نکته...). آلود و  آلود، حزن آلود، محنت آلود، رازآلود، دودآلود، مرگ بآلود، خوا آلود، دردآلود، زهرآلود، مه اشک
سازد که در معنا  قابل توجه این است که فروغ گاه به عمد کلماتی را که جنبۀ مثبت دارند به این طریق می

 ...آلوده و  آلود، نازآلود، عطرآلود، شبنم شوق: کند، مثل اختلال ایجاد می
انگیز، دلاویز، دلکش، دلدار، دلخواه،  افسرده، دل آزار، دلبر، دلنشین، بیدل، دل دل: ده با دلـ ترکیبات ساخته ش

 ...دل، دلپذیر، دلتنگ، دلمرده و  دلنواز، دلگیر، ساده
پرشرر، پرعطش، پرآتش، پرسوز، پرخروش، پرغرور، پرنیاز، ): اسم+ پر (ـ ترکیبات ساخته شده از 



 ...رخون، پرعشق و پرشکوفه، پرشتاب، پرهیاهو، پ
ناکامی، ناپاك، ناتمام، ناشناس، ناشکیبا، ناپایدار، نامعلوم، ): اسم یا صفت+ نا (ـ ترکیبات ساخته شده از 

 ...ناگریز، نامسکون، نامحدود، ناسپاس، ناباور، نابالغ و 
 ...گناه و  کار، گناهکار، بی آموز، گنه کرده، گناه گنه: ـ ترکیبات ساخته شده با گناه

 ...زده و  زده، می زده، وحشت زده، یخ غمزده، شب): زده+ اسم (ـ ترکیبات ساخته شده از 
 ترکیبات عصبی

برد که فضاي خشم  را به کار می) جو یا خو+ واژه (فروغ در دوران نخست شاعري نوعی کلمات مرکب با الگوي 
این کلمات با ذکر شمارة . اند قابل توجهکند که هم از نظر بار معنایی و هم بار آوایی  و خشونت را القا می

جوي  ، کینه)89(خو  ، دیوانه)75(جو  ، ستیزه)69(، بدخو )40(خو  ، بیگانه)15(جوي  فتنه: صفحه عبارتند از
 ).214(، پارساخو )208(خو  ، تاریک)120(

 ویژگی افعال) 8
ساده، مرکب و پس از آن افعال پیشوندي در شعرهاي فروغ، در همۀ دفترها بیشترین بسامد به ترتیب از آنِ افعال 

تولدي «در . ها در دورة نخست شاعري ماضی است زمان بیشتر فعل. خورد است که البته خیلی کم به چشم می
، حال و آینده در کنار هم حضور »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«شود و در  ، زمان حال برجسته می»دیگر
در معناي (نِ افعالِ به کار رفته وجود ندارد، جز اینکه کاربرد مضارع ساده نکتۀ خاصی دربارة ساختما. دارند

در شعرهاي او برجسته است، که گاه حتی یک فعل را به دو صورت » اب«یا » می«بدون نشانۀ ) ساده یا اخباري
به ویژه (ت آورد، گویی نشانه به قرینۀ لفظی یا معنوي حذف شده اس با نشانۀ فعلی و بدون آن در کنار هم می

 ):در دفترهاي اول
 که بپیوندم نوشد، بنوشدم

 )12: 1368فروغ (با رود تلخ خویش به دریایش 
 سخت بپیچد، پیچدبر هستیم 

 )همان(آن بازوان گرم و توانا را 
در دورة نخست برجستگی با . توان دید اي در نوع افعال در دو دورة شاعري فروغ می تفاوت قابل ملاحظه

دوست داشتن، بیزار بودن، ناز کردن، ترك کردن، : سطحی که بیشتر نمایشی اروتیک دارند، مانند هایی است فعل
گریستن، اشک ریختن، خواستن، رساندن، هوس داشتن، به هم رسیدن، خندیدن، نالیدن، دیوانه بودن، چنگ 

از دست : هایی چون فعل شوند به که در دورة دوم تبدیل می... زدن، خفتن، تماشا کردن، خیره شدن، رقصیدن و 
دادن، نگران بودن، مایه بستن، لرد بستن، ورم کردن، ترکیدن، فرو ریختن، پخش شدن، دریدن، تبعید کردن، 

 ...تسلیم کردن، تهی شدن، ویران ساختن، تسلیت فرستادن، فوران کردن، منفجر شدن، تکه تکه شدن، له شدن و 
در راستاي تکامل عاطفی و اجتماعی فـروغ، قابـل ملاحظـه و    ها  حرکت رو به توسعۀ عینی و ذهنی این فعل



 .رسند هایی که از سطح به عمق می تفسیر است؛ فعل
برخی افعال نیز سوگلی شاعرند؛ افعالی با فضاي معنایی ویژه که با برجستگی خاصی در بین افعال دیگر در 

زدن، جویدن،  زیدن، نالیدن، خزیدن، چنگلغزیدن، لر: ترین آنها عبارتند از مهم. سراسر شعرهایش حضور دارند
نالد، به هر  بیند و خود به جاي گفتن، می شاعر لغزیدن و لرزیدن را در سراسر هستی می. فشردن و پیچیدن

زند و سرانجام پیچیده و فشرده در خویش به گوشۀ تنهایی زنی تنها  آویزي و کورسوي نجاتی چنگ می دست
 .خزد می

 
 نتیجه

گرایانه و در محدودة سنت ادبی است، اما شـاعر در دورة دوم از   شعرهاي دورة نخست شاعري فروغ، کهنتبار واژگان در 
» ز«ن کلمات کهن فارسی او، واژگان مخفـف از جملـه فراوانـی حـرف     ایمدر . جوید اي سود می واژگان فارسی نوگرایانه

 گیرد کـه بسـامد رو بـه رشـد کلمـات بـر وزنِ       می قابل توجه است و دربارة واژگان عربی، بیشتر کلمات مشتق را به کار
اوقـات طبیعـی،   (هـاي قیمتـی، طبیعـت     هاي زنانه، مادرانه، جواهر و سنگ دایرة واژگان فروغ در حوزه. زیاد است ،مفعول

ن از انـواع واژگـا  . ، رنگ و نقاشی، اروتیسم، مظاهر شهري و مظاهر اعتیاد و مستی، فراوانی خاصی دارد)گیاهان، حیوانات
، صفات خاصی نظیرِ تنها، خسته، لرزان، مشـوش و سسـت، ضـمایر    »انگار«و  »گویی«توان به ادات تشبیه،  شخصی او می

اشاره و ضمایر منفرد شخصی و کلماتی خاص نظیر نگاه، دیده، گیسو، دست، آتش، شـعله، سـرما، عشـق، ایمـان، گنـاه،      
ها در شعر او بیشـتر سـاده و    فعل. اشاره کرد... ، مرد، دوست و ظلمت، نور، چراغ، مرگ، زندگی، زندان، خانه، پنجره، زن

هایی مانند لغزیـدن، لرزیـدن    فعل. شوند زمان حال و آینده برجسته می ،اند که بعدها در ابتداي دوران شاعري بیشتر ماضی
 ـ. و نالیدن و فشردن حضور متمایزي دارند د کـه پربسـامدترین   انواع گوناگونی از کلمات مرکب در شعر فروغ وجود دارن

هاي دیگر در راستاي اهمیت تکرار در عناصر شعري او، کلمات مرکـب   واژه است و گونه+ آنها ساخته شده با الگوي بی 
بافت شعر . اند جوي نیز برجسته بدخو، تندخو و کینه مانندترکیبات عصبی . ساخته شده از تکرار واژه یا اسم صوت است

اي مجوز حضور در شـعر   غیرشاعرانه ۀتواند به هر کلم او می ۀو بلیغ، اما قدرت شاعران روان است و زبانش فصیح ،فروغ
 .را بدهد
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